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ــــــــــــــــــــمحکومیت ۷۵ میلیارد ریالی مخابرات  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــ
ســخن گوی ســازمان تعزیرات حکومتی از احراز تخلف 

تاه
کو

ار 
خب

گران فروشی مخابرات یزد و جریمه ۷۵ میلیارد ریالی این ا
شرکت خبر داد.

روز گذشته ســید یاسر رایگانی در تشــریح جزئیات این 
پرونده به ایلنا گفت: بنا بر گزارش اعلام شده از سوی اداره 
کل بازرسی و سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد مبنی بر 
تخلف شرکت مخابرات با عنوان گران فروشی ( اخذ وجه 
اضافه) در قالب آبونمان از مشترکان تلفن ثابت این استان، تحقیقات 

این پرونده آغاز شد.
این مقام مسئول ادامه داد: پس از رسیدگی پرونده تخلف مخابرات 
یزد محرز دانســته شد و شــعبه رســیدگی کننده مدیرعامل این 
شــرکت را به ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول و پرداخت 
۷۵ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اســترداد تمامی وجوه اخذ شده به 
مشترکان تلفن ثابت یزد از ابتدای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۷ محکوم 

کرد.

ــــــــــــــــــــعابران پیاده جریمه می شوند  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــ
با اســتفاده از کد ملی اشــخاص و سیســتم شناســایی چهره که 
زیرســاخت های آن در حال ایجاد اســت، چنانچه عابری از مسیر 
غیرمجاز تردد کند یا در تصادف مقصر باشد، مبلغ جریمه از حساب 
بانکی او کسر خواهد شد. موضوعی که روز گذشته رئیس پلیس راهور 

به آن پرداخت تأکید کرد. 
ســردار هادیانفر در این باره گفت که در هر ساعت تقریبا ۲ نفر بر اثر 
تصادف جان خود را در کشور از دست می دهند و ۵ - ۱۲ نفر هم در 

این مدت زمانی مجروح و معلول می شوند.
این مقام مسئول همچنین تأکید کرد: تصادفات هر ساله ۸درصد به 

تولید ناخالص ملی کشور آسیب می زند.
به گفته هادیانفر ۵۱ درصد از افراد حادثه دیده در صحنه تصادفات 
جان خود را از دست می دهند و ۶ درصد در زمان انتقال و مابقی در 

بیمارستان فوت می کنند.
این مقام ارشــد نظامی کشــور ادامه داد: میزان کشته های ناشی از 
تصادفات در سه ماه ابتدایی امسال به نسبت مدت مشابه خود در سال 

گذشته ۳۳درصد کاهش داشته است.

ــــــــــــــــــــخراسان رضوی پیشتاز در کشف قاچاق  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــ
بیش از ۶ میلیون انواع کالای قاچاق در ۴۸ ساعت گذشته در سطح 

کشور کشف و توقیف شد.
رئیس پلیس قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی در این باره به 
تسنیم گفت: در پی برگزاری نخستین مـرحلـــه طــرح سراسری 
مبارزه بــا قاچاق کالا و ارز بــا اولویت کالاهای گمرکــی، دخانی و 
ترانزیتی ۶ میلیــون و ۲۹۶ هزار و ۶۶۵ قلم انــواع کالای قاچاق به 
همراه ۴۵۸ هزار و ۶۷۸ لیتر انواع ســوخت و مشتقات نفتی قاچاق 
طی دو روز گذشته در سطح کشور به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال کشف 

و توقیف شد.
به گفته ســرهنگ جلال امینی در این راستا ۴۰۰ دســتگاه انواع 
خودروی قاچاق توقیف، ۹۹۴ متهم نیز دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی به تعزیرات حکومتی تحویل داده شدند.
جلالی ادامه داد: در این مدت اســتان های خراسان رضوی، بوشهر 

و البرز، به ترتیب بیشترین کشفیات را به خود اختصاص داده اند.
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متین نیشابوری

 احســاس می کردم زندگی ام یکنواخت شده است و از طرفی 
چون دوستم ازدواج کرده و سروسامان گرفته بود نمی خواستم 
کم بیاورم. با مردی که در محل کارم رفت و آمد داشــت آشنا 
شدم. جوان خوش قد و قامتی بود و ســنگین و با وقار به نظر 
می رســید. این آشــنایی از دنیای حقیقی به فضای مجازی 

کشیده شد.
مثل هر دختر دیگر رویای خوشــبختی داشتم و می خواستم 
ازدواج کنم. البته او هم همین حرف هــا را می زد و من هم به 
همین حرف هایش دل خوش بودم کــه جوانی پرو پا قرص را 
برای یک عمر زندگی مشترک انتخاب کرده ام. شب ها تا دیر 
وقت در فضای مجازی باهم حــرف می زدیم و از آرزوهایمان 
می گفتیم. مادرم به رفتارهایم مشــکوک شده بود اما طوری 
رفتار می کردم و حرف می زدم که اعتمادش را به من از دست 
ندهد. به او می گفتم که با دوستان دوران تحصیلم در ارتباط 

هستم و نگران نباشد.
ارتباط من و این مرد جوان روز به روز بیشــتر شــد و بی قرار 
و دلبســته اش شــدم. در این مدت چندبار دیگر هم به محل 
کارم آمد. یک روز گفت می خواهد مــرا ببیند برای همین با 
هم قرار گذاشــتیم. به محل قرارمان رفتم اما او مثل همیشه 
نبود. اصرار داشت سوار خودرویش بشوم و با هم بیرون شهر 
برویم. می ترســیدم. از نگاهش فهمیدم نیت شومی دارد. به 
خواسته اش تن ندادم  و جرو بحثمان شد. قهر کردم و به خانه 

برگشتم. توقع چنین رفتاری را از او نداشتم.
چند ساعت از این ماجرا گذشــته بود که مرد جوان آن روی 
سکه این رابطه به ظاهر آرام را نشانم داد. برایم پیام فرستاد. 
عصبانی بود و تهدیدم می کرد که آبرویم را خواهد برد. جواب 
ســربالا دادم و به گفته هایش توجه نکردم. او هم عکس ها و 
پیام هایی که در این مدت بینمان رد و بدل شــده بود را برایم 
فرستاد و گفت همه آن ها را برای آشــنا و غریبه می فرستد و 
بی آبرویم می کند. مزاحمت هایش شروع شد و دست بردار هم 
نبود. فکرم را حســابی به هم ریخته بود. از ترس آبرویم کوتاه 
آمدم و به خواسته اش تن دادم. می گفت یا همدیگر را ببینیم 
و تن به خواسته شیطانی اش بدهم یا مبالغی به او بدهم. برای 
اینکه عکس ها و اطلاعاتم را پاک کند مبلغ کنارگذاشته ای که 
ثمره چند ماه کارم بود را به همراه چند تکه طلا که برای خودم 

خریده بودم به او دادم.
چند هفته گذشــت و گم و گور شــد. به ظاهر همه چیز آرام 
بود که دوباره سرو کله اش پیدا شد. او قول داده بود اطلاعات 
خصوصی ای که از من داشت را در قبال پول و طلاهایی که به 
او داده بودم پاک کند اما به من نارو زد. همچنان می خواست 
مرا تلکه کند. دیگر نمی خواستم به این بازی ادامه بدهم برای 
همین موضوع را به پدر و مادرم گفتم. پدرم وقتی متوجه ماجرا 
شد موضوع را به پلیس گزارش کرد و طولی نکشید که این مرد 

شیطان صفت شناسایی و دستگیر شد.
من به شخصی اعتماد کرده بودم که هیچ شناختی از او نداشتم 
و تنها به حرف هایی دلخوش کــرده بودم که همه آن ها دروغ 

از آب درآمده بود.

اخاذی مجازی
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 از ۱۵ ســال پیش که به دام اعتیاد افتاد، 
روز  به روز اوضاعش بدتر می شــد. او که 
روزی خودش را پهلــوان و لوتی می دید، 
ذره ذره مقابل چشــم خانواده آب شد، تا 
جایی که ترحم اطرافیان را حس می کرد. 
رفتار «رمضان» بــرادر کوچک تر از همه 
بدتــر بــود، او در این ســال ها لحظه ای 
راحتش نگذاشــته بــود. رمضان حرمت 
بزرگ تری را هم نگه نمی داشت و «قاسم» 
را تبدیل به کارگر روزمزدی کرده بود که 
هر دو روز یک بار خرج موادش را می داد. 
قاسم پس از سال ها ناگهان به خود آمده 
بود، دیگر تحمل این همه تحقیر از سوی 
برادر کوچک تر را نداشت، تصمیم گرفت 
که کار را برای همیشــه تمــام کند و به 
گمان خود یک خانواده را از شــر رمضان 
که حرمت هیچ کس را نگه نمی داشــت 
راحت کند، همین بود که در ذهنش حکم 
او را برید و عصر بیست و ســوم خرداد در 
زمینی که بــرادر کوچک تــر آن را برای 
کشت کدو اجاره کرده بود، با اسلحه او را 

به قتل رساند.
صبح دیروز قاســم چهل وشــش ســاله 
که متهم بــه قتل بــرادرش با اســلحه 
وینچســتر بود به منظور رفــع ابهامات 
پرونده و بازســازی صحنه قتل، با دستور 
قاضــی احمدی نژاد، بازپــرس ویژه قتل 
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲مشهد 
به زمین هــای کشــاورزی انتهای توس 
۵۵منتقل شــد، جایی که جزو محدوده 

شهری محسوب نمی شود.
 ترحمی که به نفرت رسید

متهم برای آنچه رخ داده و انگیزه اش در 
قتل برادر، ماجرا را به پانزده ســال قبل 
کشاند. زمانی که رفیق بد و ذغال خوب، 
کم کم از او یک معتاد ساخت، معتادی که 
برای تأمین موادمخدر همیشــه مشکل 
داشت. آنچه بیشــتر از خماری قاسم را 
اذیت می کرد، نگاه ترحم انگیز اطرافیان 
بود. او که دیگر رســما تبدیل به معتادی 
حرفه ای شده بود، انتظار داشت اطرافیان 
به او کمک کنند، اما ۵برادر و ۴خواهرش 
وضعیت اقتصادی روبه راهی نداشــتند 

و نمی توانســتند برایش کاری بکنند. در 
این میــان تنها رمضان یکــی از برادران 
کوچک ترش بــود که برای کمــک به او 

آستینش را بالا زد.
رمضان کشاورز بود، او که به دنبال نیروی 
کار برای مزرعه اش می گشــت، این کار 
را به قاســم محول کرد. البته قاسم نیز با 
تمام وجود برای برادرش کار می کرد که 
نشانه اش آبادانی مزرعه و بوته های شاداب 

و سبز کدو بود.
بــرادر بزرگ تــر هــر روز غــروب برای 
رسیدگی به مزرعه سر می زد و هر دو روز 
۵۰هزار تومان دســتمزد برادرش را نقدا 
می داد، اما آنچه قاســم از آن عاصی شده 
بود، نگاه بالا به پایین رمضان بود. نگاهی 
که سال ها حقارت و بیچارگی را برای برادر 
بزرگ تر به همراه داشت. او تلاش زیادی 
کرده بود تا خــودش را دوباره به خانواده 
ثابت کند و برای یک بار هم که شده از زیر 
سلطه سنگین برادر کوچک تر خارج شود 
و جایگاه گذشته اش را بازیابد، تلاشی که 
هر بار به درگیری و دعوا منجر می شــد و 
این جنجال از نگاه اطرافیان تقصیر قاسم 
بود و علتش موادمخــدر. او در تمام طول 
این سال ها نتوانســت آنچه در وجودش 
بود را به کسی بگوید و این حس تنفر در 
وجودش ریشــه می گر  فت و او به سمت 

سرنوشتی محتوم پیش می  رفت.
 او مرا کتک می زد و فحش می داد

قاسم در طول بازسازی صحنه قتل بارها 
از اجحاف های بــرادرش در حق خودش 
گفت که هر بار به شکلی خودش را نشان 
می داده اســت، گاهی لفظــی و گاهی با 
ضرب و جرح که آثار زخم هایی قدیمی بر 
روی دســت و صورتش را به عنوان شاهد 
این ادعا نشــان می داد. متهــم در طول 
سال ها دردهایی در دل داشته اما گوشی 
نبوده تا بدون قضاوت پای درددل هایش 
بنشــیند، او تمام تقصیرهــا را از جانب 
برادری می دید کــه نــگاه ترحم آمیز و 
برخورد سختی با او داشت. البته به گفته 
اطرافیان قاســم تاکنون هیــچ  لطمه ای 
به اطرافیانش وارد نکرده و هر مشــکلی 

داشته، دگرآزار نبوده است.
مــرد جــوان بــا گریــزی بــه زندگی 
خانوادگی اش و روزهای پرمشغله کودکی 

در خانه ای با ۱۰سرعائله که پدر به سختی 
نان خوردن  را تهیه می کرده است، یکی 
از دلایل مشــکلات امــروز خانواده اش 
را نداشــتن نظــارت و تربیــت صحیح 

می دانست.
  نمی خواســتم پدر و مادرم جــان دادنش

را ببینند
متهم به قتل با ایــن ادعا که برادرش هم 
معتاد بــوده و با این حال همیشــه به او 
می گفته مواد نکــش، درباره اتفاقات روز 
حادثه گفت: « بارها به رمضان گفته بودم 
که هر کاری با من کردی بخشیدمت، اما 
به پدر و مادرمان کاری نداشته باش. وقتی 
فهمیدم که روی مادرمان چاقو کشــیده 
خیلی عصبانی شدم و به قصد کشتنش 
چند روز قبل به خانــه رفتم و تفنگی که 
مال خــودش بود -او همیشــه می گفت 
دشــمن داریم و باید مســلح باشیم- را 
برداشتم، اولش می خواستم همانجا او را 
بکشم، اما می دانستم پدر و مادرم اذیت 
می شوند و نمی خواستم آن ها شاهد جان 
دادنش باشــند. برای همین تفنگ را با 
خودم سر زمین آوردم و میان گندم های 
زمین همسایه - در طول بازسازی جای 
مخفی کردن اســلحه را هم نشان داد-
پنهان کردم. روزی که تصمیم گرفتم او را 
بکشم، با یک کلمن آب یخ، تفنگ که توی 
یک خورجین قایمــش کرده بودم و یک 
داس در پایین زمین منتظرش نشستم. 
آن روز هیچ کاری نکــردم و فقط منتظر 
بودم که بیاید. نزدیک غروب بود که سر 
و کله اش با یک موتور پیدا شــد. از بالای 
زمین می آمد و مــن را که در یک گودی 
در کمین بودم نمی دید. اول به ســمت 
راست رفت و بعد به ســمت چپ، وقتی 
مرا ندید مستقیم به ســمت من آمد. به 
چند قدمی ام که رســید با تفنگ از توی 
گودی بیرون آمدم و سرش داد کشیدم 
که بخواب توی جوی، اول باورش نشــد 
و به من فحش داد. ســرش داد کشیدم و 
گفتم بخواب می خواهم پنج دقیقه بیشتر 
عمر کنــی و به حرف هایــم گوش کنی. 
قیافه اش دیدنی بود، تمام بچگی اش آمد 
جلوی چشمم، و کمی شل شدم، اما سر 
تصمیمم بودم. او به ســمت عقب دوید و 
پیچید توی زمین که بیاید پشــت سرم، 

من هم چرخیدم، می گفت قاســم نزن، 
نزن، اما یک تیر زدم تــوی پهلویش، دو 
دستش را گذاشت جای تیر و افتاد روی 
زمین، هنــوز جای خونــش روی زمین 
هست. رفتم بالای ســرش و گفتم دیگر 
نمی توانی به من زور بگویی، گفته بودم که 
هر کاری کردی بخشیدمت، اگر مرا زدی، 
شیشه های خانه را شکســتی یا فحشم 
دادی از همه گذشــتم، اما از چاقوکشی 
روی پدر و مادرمــان نمی گذرم. بعد هم 
رفتم بالای ســرش. داشــت از درد زوزه 
می کشید، تیر بعدی را به قلبش زدم که 
خون زیادی روی زمیــن ریخت. وقتی 
فهمیدم مرده است، به یاد لگدی که یک 
روز به دهنم زده بود و جای زخمش هنوز 
هســت، لگدی محکم به صورتش زدم، 
تفنگ و خورجین را برداشتم، یک گوشی 
سفید هم داشت که آن را هم برداشتم و 
به باغ پدرم در خین عرب رفتم. تفنگ را 
پشت یکی از کمدها قایم کردم که فقط 
خودم می دانم کجاســت. گیــج بودم و 
نمی دانستم چه کار باید بکنم. بعد خودم 

را معرفی کردم.»
 این کار را به خاطر پدرم کردم

متهم در طول بازسازی صحنه جنایت که 
با حضور تعدادی از اهالی منطقه و مالکان 
سایر زمین های کشاورزی در جریان بود، 
هیــچ گاه از کرده خود اظهار پشــیمانی 
نکرد و داد می کشــید و می گفت: « گریه 
نمی کنم، گریه برای آدم های پشــیمان 
است. من پشیمان نیســتم و اگر دوباره 
ببینمش باز هم او را می کشم. اگر تفنگ 
دست او بود همه خانواده ما را می کشت 
و به هیچ کداممان رحم نمی کرد. او یک 
بار به دخترم فحش داده بود، اما این کار 
را فقط به خاطر پدرم کردم. او روی پدرم 

چاقو کشیده بود.»
پایان این بازســازی اعلام شد، اما قاسم 
درون جالیز کدو پرید و با چیدن چند کدو 
شروع به خوردن کدوی خام کرد و با اشاره 
به مزرعه داد می زد که این ها از دسترنج 
خودم اســت، برای این ها خیلی زحمت 
کشیده ام. حقم اســت که از محصولش 

بخورم.

بازسازی قتل در مزرعه کدو!
قاتل ۴۶ساله که با اسلحه برادر ش را  کشته بود، در بازسازی صحنه جرم گفت پشیمان نیستم!
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حساب و کتابش با هم نمی خواند. هر روز صبح که 
مغازه را باز می کــرد متوجه کمبود اجناس و نبود 
وجوه داخل صندوق می شد. ابتدا فکر می کرد که 
دزد به مغازه اش زده و بــرای همین چک کردن 
دوربین های مداربســته کار هر روزش شده بود. 
هر فیلم را ۵ یا ۶ مرتبه بازبینی می کرد اما خبری 
از دزد نبود. قفل درها و شیشه ها هم همگی سالم 

بودند و حتی یک خط رویشان نیفتاده بود.
خیالاتی شــده بود و فکر می کرد شب ها در نبود 
او اجنه به مغازه اش دســتبرد می زننــد. اما آن ها 
چه نیازی به پول داشــتند؟ موضوع را به یکی از 
دوستانش گفت و قرار شد یک شــب تا صبح در 
مغازه بمانند تا از این مورد مشکوک سر در بیاورند.
کرکره را پایین کشیدند و صحنه را جوری ساختند 
که انگار مغازه تعطیل است. ساعت می گذشت اما 
خبری از دزد یا اجنه نبود. خوابشــان برده بود که 
ناگهان صدایی از سقف مغازه شنیده شد و آن ها را 
از خواب پراند. خودشــان بودند. فکر می کرد قرار 
است از لای درزهای آجرها وارد مغازه بشوند. مرد 
جوان از آنچه می دید متعجب شــده بود. داشت 
شاخ درمی آورد. ساعت از چهار بامداد رد شده بود. 
مردی لاغر اندام خود را از حفره سقف که هواکش 
سوپرمارکت در آن نصب بود به داخل کشید و قبل 
از اینکه پایین بیاید سیم دوربین را قطع کرد. دزد 
لاغر اندام پس از خاموش کــردن دوربین خود را 
پایین انداخت و به سراغ قفســه ها و یخچال های 
مغازه رفت تا دلی از عزا دربیاورد که در این لحظه 

صاحب سوپر مارکت و دوستش به میدان آمدند.
دزد بخت برگشته نه راه پس داشت و نه راه پیش 

برای همین بدون هیچ مقاومتی خود را تسلیم کرد. 
موضوع دستگیری این سارق میان سال که اعتیاد 
به مواد مخــدر دارد به پلیس اعلام شــد و طولی 
نکشــید که مأموران دایره تجسس کلانتری امام 

رضا(ع) خود را به محل رساندند.
متهــم پــس از انتقــال بــه کلانتری به افســر 
تجســس پلیس گفت: «از ۲ ماه قبل وقتی به این 
سوپرمارکت آمدم متوجه یک راه نفوذی کوچک 
روی ســقف شــدم که هواکش در آن نصب بود، 
برای همین نقشه ســرقت از این مغازه را طراحی 
کردم. در ساعات بامدادی وقتی مطمئن می شدم 
خیابان  اطراف مغازه خلوت اســت خود را از دیوار 
بالا می کشیدم و از راه هواکش وارد سوپرمارکت 
می شدم. دوربین مداربسته درست نزدیک حفره 
هواکش بود برای همین قبــل از اینکه وارد مغازه 
بشوم آن را از کار می انداختم و بعد از سرقت برای 
اینکه لو نروم مجدد آن را وصــل می کردم. برای 
اینکه راه نفوذم لو نرود بعد از هر سرقت هواکش را 

در حالت اول قرار می دادم.»
 دستگیری مال خر اموال مسروقه

رئیس پلیــس مشــهد در این باره گفت: ســارق 
دستگیر شده ۵۰ ســال دارد و در اظهاراتش به ۴ 
فقره سرقت از این سوپر مارکت اعتراف کرده است. 
پرونده این ســارق حیله گر کــه احتمال افزایش 
سرقت هایش وجود دارد به دادســرا ارجاع شد و 
تحقیقات پلیس تا روشن شــدن همه زوایای این 
ماجرا ادامه خواهد داشت.  به گفته سرهنگ عباس 
صارمی ســاداتی در ادامه تحقیقــات این پرونده 
مأموران کلانتری ۱۲ مشــهد یک مال خر اموال 
مسروقه را هم که با این سارق پنجاه ساله همکاری 

داشت شناسایی و دستگیر کردند.

سارقی که دوربین او را نمی دید
دستگیری معتاد ۵۰ ساله در چهارمین شب سرقت  
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